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     صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی
 

  14/01/1391: تاریخ دریافت مقاله 1علی سعدي حسین
 04/06/1392: تاریخ پذیرش مقاله 2رضا میرزاخانی

  چکیده 
بر جنبه تأمینی  عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوهبیمه عمر از 

داشته و نیروي محرك عظیمی براي اقتصاد جامعه  گذاري نیز ، صبغه سرمایه براي افراد جامعه
براي تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی . است

و دیگري  یفقه معهود عقود از کی دری حقوق خاستگاه اشتندبودن عقود و  مبناي توقیفی
بر مبناي . بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است توقیفی مبناي عدم
، بر عمومات و اطلاقات ادله  بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدي مستقل توقیفی دیدگاه عدم

توانیم حکم به   ، می از موانع صحت عقودبودن  مبراشود و در صورت   صحت عقود عرضه می
هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در  ، ناگزیر از رفع شبهه براي نیل به این مهم. صحت آن بنماییم

  . بیمه عمر و ارائه راهکارهایی براي سازگاري بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود
  ، غرر  ، توقیفی نبودن ، فقه ، بیمه عمر بیمه :کلیدي واژگان
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   مقدمه . 1
ایجاد شرایط مطلوب ،  هر شخص در زندگی فردي و اجتماعیهاي    ترین اندیشه از مهم
منظور نیل به  واقب نامطلوب حوادث ناخواسته بهمین آتیه و پیشگیري از عأبراي ت

هایی است که جوامع بشري در عصر جدید  صنعت بیمه از پدیده .آرامش خاطر است
، تأمین منبع مالی در  دن خودکر یمهبکنند و با   روز به روز استقبال بیشتري از آن می

  . نمایند  شرایط سخت آتیه را تضمین می
گذاري تلقی  نوعی سرمایه که، بیمه عمر است  اشخاصهاي    ترین نوع  بیمه مهم

ندن از هرگونه تشویش خاطر در خصوص تأمین شود که افراد براي مصون ما    می
  .آورند  ، به آن روي می زندگی و اضطراب تغییر شرایط درآمدي و اقتصادي خانواده

اي است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار دیگر  بیمه عمر یکی از عقود مستحدثه
، بر اساس  فقهی، مورد بحث و بررسی قرار داده و براي تطبیق آن با موازین  انواع بیمه

  .اند هاي مختلفی را براي تصحیح عقد بیمه عمر ارائه داده   حل ، راه مبناهاي مورد قبول خود
تنها عناوینى از دانند و معتقدند   اي از فقهاء و حقوقدانان، عقود را توقیفی می عده

 اند و عقدهاى جدید با مضامین ا تصریح شده صحیح و مشروعبه آنهعقود که در ادله 
اند  ، سعی کرده این عده بر اساس همین مبناي فقهی .جدید باید به آنها ارجاع داده شود

که عقد بیمه عمر را در چهارچوب یکی از عقود معهود و معین فقهی مثل ضمان، صلح، 
  .به قرار داده تا در سایه آن عقد، حکم به صحت بیمه عمر نمایندرهبه، جعاله و مضا

بودن عقود را قبول دارند و  نان نیز نظریه عدم توقیفیبرخی از فقهاء و حقوقدا
اساس عقود شرعی را منحصر به عقود معهود و معین فقهی ندانسته و هر نوع عقد  براین

،  ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق یابد و قراردادي که بین متعاقدین
تا بیمه عمر را به عنوان یک عقد  کنند    این فقهاء سعی می. دانند  صحیح و مشروع می

ادله  ،مستقل در کنار سایر عقود مطرح کنند و با انطباق بیمه عمر با اطلاقات و عمومات
  .صحت عقود را ارزیابی نمایند
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،  بودن عقود شود که با تحلیل فقهی نظریه عدم توقیفی  در این مقاله کوشش می 
گرفته و به این سؤال پاسخ داده ي قرار هاي تصحیح عقد بیمه عمر مورد واکاو   حل راه

،  توان بیمه عمر را به عنوان یک عقد مستقل در عرض دیگر عقود    شود که آیا می
   صحیح بدانیم؟

اي مکتوب و الکترونیکی استفاده شده و  جهت گردآوري اطلاعات از منابع کتابخانه
  .توصیفی است -ها نیز به صورت تحلیلی  روش تحلیل داده

  یاتکل. 2
ترین نهادهاي اقتصادي و اجتماعی جهان مدرن  ترین و ضروري صنعت بیمه از مهم

چنانچه اقتصاد یک جامعه . استاست که پیشرفت آن با توسعه اقتصادي جامعه مقارن 
شماري  همراه با بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهاي بی

  . خواهد بود
اي دنیا به  حجم بیمه ٪50بیش از . هاي اشخاص است   ترین نوع بیمه بیمه عمر مهم

  ).1387اسماعیلی،  و عسگري(بیمه عمر اختصاص دارد 
بیمه عمر، قراردادي است که «هاي عمر، چنین گفته شده است    در تعریف کلی بیمه

لغ معینی خواه یکباره به کند مب  بیمه مقرر، تعهد می گر در مقابل دریافت حق طبق آن بیمه
گذار یا  شده و خواه در مدت معین به صورت مستمري به بیمه شکل سرمایه بیمه

گر،  موعد انجام تعهد بیمه. بپردازد ،شود  گذار تعیین می شخص ثالثی که از طرف بیمه
  ).1371عرفانی،(» شده یا حیات او در زمان معین است فوت بیمه

اند از بیمه عمر  ترین آنها عبارت ترین و متداول که مهم بیمه عمر انواع مختلفی دارد
  ).1381آل شیخ، (به شرط وفات، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مختلط 

 استدر این نوع بیمه که برعکس بیمه به شرط حیات  :بیمه عمر به شرط وفات -
نماید مبلغی را  گذار در طول مدت قرارداد فوت نماید که هرگاه بیمه  گر، تعهد می بیمه

گذار در طول مدت  شده در قرارداد بپردازد و اگر بیمه به ورثه یا شخص ثالث تعیین
  .شود گونه وجهی به او یا شخص ثالث داده نمی قرارداد زنده ماند، هیچ
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شود که پس از   گر متعهد می در این نوع بیمه، بیمه: تبیمه عمر به شرط حیا -
گذار یا فردي که او در قرارداد تعیین کرده  چنانچه بیمه گذشتن مدت معینی در قرارداد،

گذار یا شخص  است زنده بماند، مبلغی را که در قرارداد آمده است به شخص بیمه
  . ثالث مذکور در قرارداد، به یکباره یا به صورت مستمري بپردازد

این نوع بیمه، ترکیبی از دو نوع بیمه عمر به شرط  ):آمیخته(بیمه عمر مختلط  -
 . شود  حیات و بیمه عمر به شرط وفات است و به همین جهت بیمه مرکب نیز نامیده می

 بودن عقود توقیفی نظریه عدم. 3
به عدم انحصار عقود شرعی در عقود معهود و به  -به ویژه متأخرین - اکثر فقهاء

بر طبق این نظر هر نوع عقد و قراردادي . اند عقود فقهی قائلبودن  توقیفی عبارتی به عدم
که بین متعاقدین، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق یابد، صحیح و 

  . مشروع خواهد بود هرچند که در قالب یکی از عقود متعارف فقهی نبوده باشد
 ،وقی دنیاي مدرنبعد از احراز ضرورت عقلی برخی از مفاهیم حق )1373( ینائین

بودن عقود  سان از دیدگاه توقیفی اصراري بر انطباق آنها بر مفاهیم فقهی ندارد و بدین
 را اختصاص به عقود متعارف و معهود فقهی» ودقُعالْوا بِأوفُ«آیه گیرد و  فاصله می

  .نیز عمومیت قائل است» راضِن تَع هارجت«دهد و براي آیه  نمی
بودن عقود  خورشید تابان آسمان فقه معاصر، درباره عدم توقیفی، )ره(امام خمینی 

البته در زمان صدر اسلام، بیشتر معاملاتی که امروزه متداول است جریان «: فرماید  می
داشته ولی تعبدي نبوده که حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحیح است یا فاسد، 

گیرد آن را تنفیذ کرده چه   فر صورت میبلکه شارع هر عقد و قراردادي که بین دو ن
  ).1361، مطهري(» دار باشد و چه نباشد مگر این که دلیلی بر خلافش داشته باشیم سابقه

 هستند،بودن عقود  توقیفی ترین دلیل فقهاء و حقوقدانانی که قائل به عدم مهم
و قراردادها آیات متعددي در رابطه با لزوم وفا بر عهد . استعمومات و اطلاقات ادله 

ه است که در صورت افاده عمومیت از آنها، دلیلی بر عدم انحصار عقود نازل شد
 »ودقُعالْوا بِفُوا اونُآم ینَذا الّهیا أی«شریفه  یهتوان به آ  می راستا درهمین. خواهد بود
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اند  عقیدهبر این ،  بودن عقود هستند توقیفی ی که قائل به عدمئفقها. اشاره نمود) 1:مائده(
نماید   و افاده عموم می )4، ج1421 خمینی،( استغراقی بوده »العقود« لام کلمه و که الف

و لذا لزوم وفا به عهد و پیمان، اختصاص به عقود زمان شارع در صدر اسلام نداشته و 
عدم نهی  وشود   هر نوع معامله و قراردادي را که داراي آثار حقوقی است شامل می

  . ات ادله نیز براي مشروعیت کلیه قراردادهاي بین مردم کافی استشارع و عموم
 هجارت ونَکُأن تَ اطل إلاّبِم بالْکُنَیم بکُوالَمأ أولُأکُتَلا  واْنُآم ینَذا الّهیأیا «همچنین آیه 

از جمله عموماتی است که با توجه به اینکه بر لزوم وفا به عهد ) 28 :نساء( »اضٍرَن تَع
  .بودن عقود باشد توقیفی تواند دلیلی براي نظریه عدم  قراردادها حکایت دارد، میو 

از حیث نوع و ماهیت معامله، شامل عقود معین و غیر » تجاره عن تراض«جمله 
است که منتهی که موضوع آن به طور مستقیم، مال یا تعهد بر انجام عملی  ی استمعین

مربوط به هاي    ت هر عقد ناشی از تراضی طرفو اعتبار و مشروعی به انتقال مال شود
نیز حقیقت شرعیه ندارد و منظور از آن عملی » تجارت«زیرا واژه . کند  آن را تأیید می

مطلق است که عرفاً به آن تجارت گفته شود و دلیلی بر تقید آن به عقود معین وجود 
  .)1375 شهیدي،( ندارد

جعفري . آورند  برخی اصل برائت را نیز از مبانی عدم انحصار عقود به شمار می
اصل برائت در اصطلاح فقهی عبارت است از گرایش به «: گوید  می) 1368(لنگرودي 

طرف نفی الزام قانونی و عدم تعهد و تکلیف و آزادي اراده در موقع برخورد با شک در 
ی که حاکی از منع قرارداد در خارج از دیگر چون نص صریح عبارت به .»تکلیف

چهارچوب عقود معین باشد، وجود ندارد، بنابراین در صورت تردید در صحت این 
نوع قرادادها، چون شک از باب شبهه حکمیه تحریمیه به علت فقدان نص است، لذا 

توان در این خصوص اعمال کرد و عدم ورود منع را کافی بر جواز   اصل برائت را می
  .)1364 امامی،( ستدان
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  بودن عقود  توقیفی بر مبناي عدم عمر مهیب عقد استقلال. 4
شده  هاي انجام   مجموع بررسیبودن عقود و با توجه به  توقیفی با درنظرگرفتن نظریه عدم

حقوقدانان اسلامی به  و اءگوناگون حقوقی که از قرارداد بیمه توسط فقههاي    و تحلیل
خاص خود را هاي    خصوصیات و ویژگیعقدي است که ، عمر مهیبو اینکه عمل آمده 

اي  گذار با شرایط ویژه و بیمهر گ که بیمه استعقدي مستقل  ،، بنابراین بیمه عمر دارد
باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و  بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن می

  .مذکور باشد تواند دلیل بر بطلان قرارداد نمی مدون فقهی نیز
بودن عقود، به عنوان عقدي مستقل  توقیفی حال که بیمه عمر بر مبناي نظریه عدم

مطرح شده است، باید آن را با عمومات و شرایط صحت عقود اسلامی مقایسه نماییم و 
توانیم حکم به صحت شرعی   چنانچه اشکال و ایرادي از این نظر بر آن وارد نبود، می

   .عقد بیمه عمر کنیم
باتوجه به کلیات و عمومات ادله و شرایطی که در صحت عقود مطرح است، 

و حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته است و  ءصحت عقد بیمه عمر از سوي برخی فقها
ترین ایرادهایی که بر عقد بیمه عمر  ما با بیان عمده. اند اشکالاتی فقهی بر آن وارد کرده

  .پردازیم  ی آنها می، به تحلیل و بررساند وارد کرده
  بیمه عمر و غرر. 1-4

که از  طوري یابد که متعلق آن مجهول باشد، به  غرر در یک معامله هنگامی تحقق می
اگر . ناحیه جهل مزبور، احتمال ضرر، حداقل براي یکی از متعاملین وجود داشته باشد

 گر اي که بیمه مهو سرمایه بیگذار  اي که بیمه بیمه یعنی حق(عوضین در عقد بیمه عمر 
را مال درنظربگیریم و عقد بیمه عمر را مبادله دو مال بدانیم، جهالت در عقد ) پردازد  می

بیمه عمر راه یافته و این عقد فاقد معلومیت عوضین که یکی از شروط صحت معامله 
زیرا غرر در عقود . اي باطل است گردد و در نتیجه از نظر فقهی چنین معامله  است، می

معاوضی و مالی، موجب بطلان آن است و بیمه عمر نیز در فرض مذکور، عقدي 
  .معاوضی و مالی است
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است؛ زیرا گذار  و بیمه گر در این فرض غرر متوجه هر دو طرف عقد، یعنی بیمه
بیمه   داند چند قسط از حق نمی کند،  قرارداد را منعقد می گر هنگامی که با بیمه گذار، بیمه

شده، پس از  ماندن بیمه پردازد زیرا میزان عمر و زنده  ل مدت قرارداد میخود را در طو
 .آغاز زمان پرداخت نخستین قسط بیمه معلوم نیست

شده،  معینهاي    بیمه داند آیا با پرداخت حق نمی در حین عقدگذار  همچنین بیمه
در عقد،  اي را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ چون وقوع خطر و اتفاقی که سرمایه بیمه

. شود، احتمالی است و چه بسا تحقق نیابد  تعیین میاي  معیار براي پرداخت سرمایه بیمه
اگر چه در برخی از اقسام بیمه عمر، وقوع خطر، قطعی است ولی تاریخ وقوع آن و در 

  .معلوم نیستگذار  نتیجه تعداد اقساط قابل پرداخت از سوي بیمه
وقوع  زیرا ؛معین نیست ،کندباید پرداخت  گر شایان ذکر است که مبلغی که بیمه

خطر و زمان وقوع آن مشخص نیست و اساساً شاید خطر مذکور در عقد، اتفاق نیافتد 
گذار  بیمههاي    بیمه علاوه بر سودي که از ناحیه دریافت حق گر و در نتیجه بیمه

ه برعکس آن هم طور ک مانه. را نیز پرداخت نکرده استاي  ، سرمایه بیمهآورده دست به
شده  گذار، خطر تعیین بیمه از سوي بیمه ممکن است؛ یعنی با پرداخت اولین قسط حق

  .شده فوت کند اتفاق بیافتد و مثلاً فرد بیمه
. گیرد  شدن قرار می گر دچار غرر شده و سرمایه وي در معرض تلف و تباه در نتیجه بیمه

 .نیز محکوم به بطلان خواهد شد لذا بر اساس ادله بطلان معامله غرري، بیمه عمر

 معناي لغوي -

هر در نتیجه معناي عرفی  .استعرفی  اصطلاحی شرعی نیست بلکه داراي مفهوم ،غرر
کنند، شناخته   آوري می ها را جمع لفظی از مراجعه به اهل لغت که کاربردهاي عرفی واژه

  . شود  می
: بندي نمود  که جمع) 1417(ی نراقچنین از قول  توان این    شناسان را می نظر لغت

سخن ایشان در معناي غرر، در یک معنا تطابق دارد و آن این است که غرر اسم مصدر «
 از تغریر است و تغریر به معناي در معرض هلاکت قرار گرفتن، و غرر به معناي خطر
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دهد؛ یعنی   شدن معنا می است و خطر به معناي مصدري آن، در شرف هلاکت واقع
   .شدن امري است راجح یا مساوي در وقوع تلف و تباهاحتمال 

  معناي اصطلاحی -
 حرّعاملی،(» نهی النبی عن بیع الغرر«در مورد واژه غرر در حدیث نبوي امامیه  ءفقها

از گفتار اهل لغت چنین نتیجه  )4، ج1415(انصاري . اختلاف نظر دارند) 17ج ،1403
با عنایت به ) تا بی( شهید اول .شده استگرفته که در معناي غرر، مجهول بودن اخذ 

داند؛ به این   اینکه غرر غیر از جهل است، رابطه آنها را عموم و خصوص من وجه می
 .باشد نمی صورت که در برخی موارد بیع، غرر وجود دارد ولی مورد معامله مجهول

در برخی از . مانند حیوان فراري که خصوصیات آن براي هر دو طرف معلوم است
رسد مانند  نمینظر موارد هم مورد معامله مجهول است ولی غرر و خطري در قرارداد به

خرید و فروش دو کالا از جنس مختلف، با مقدار و ارزش برابر که وزن هیچ یک براي 
  .باشد نمی طرفین معلوم

غرر را به معناي خطر گرفته است؛ البته نه مطلق خطر، بلکه خطري  ،صاحب جواهر
   .)22 ج ،1404نجفی،( که ناشی از جهل به اوصاف و مقدار مورد معامله باشد

  معامله غرري. 1-1-4
که از جمله معوضات محض است، مجهول اي  اگر یکی از عوضین یا هر دو در معامله

نبودن ثمن و مبیع را در عقد بیع  ي امامیه معلومفقها. باشد، آن معامله غرري خواهد بود
 نجفی، ؛3ج ،1410شهید ثانی،(دانند  به خاطر غرري بودن معامله، موجب بطلان عقد می

  .)4ج، 1415 انصاري،(اجماع دارند بر آن و  )22ج ،1404
در توسعه حکم غرر به عقود معاوضی دیگر تردید وجود دارد؛ یعنی چنانچه از 

، علیت غرر را استفاده کنیم؛ به این معنا که علت  »نبی عن بیع الغررنهی ال«روایت 
توانیم تنقیح مناط کرده و حکم غرر را به   بودن آن است، می ، غرري بطلان بیع غرري

بودن  دیگر با توجه به اینکه علت نهی، غرري عبارت به. سایر عقود نیز تعمیم بدهیم
هر جایی که غرر تحقق یافت، حکم آن نیز  ، لذااستاست و حکم نیز دائر مدار علت 
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آید مگر آن که دلیلی بر جواز آن معامله غرري وجود داشته باشد؛ مانند صلح بر   می
کرده و بیع در این  الغاي خصوصیت» بیع«از لفظ بنابراین ) 1417 مراغی،. (مجهول

نیز جاري  ت و قراردادهاروایت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در سایر معاملا
  .)5 ج ،1421خمینی،( شود  می

اند که نشان  نیز، غرر را در ابواب دیگري غیر از بیع به کار برده ءبرخی از فقها
غرر در صلح ) ره(اند؛ میرزاي قمی دانسته نمی دهد، غرر و حکم آن را مخصوص بیع  می

ا در اجاره و صاحب العروه الوثقی نیز غرر ر) 3ج ،1413گیلانی، ( داند نمی را جایز
  .)1409 یزدي،(داند   موجب بطلان آن می

بودن  ه مدرك معتبر بر معامله غرري، بناي عقلاء است و فلسفه باطلبا توجه به اینک
که تحقق اي  عقد غرري، رفع مشاجره بین مردم است، باید گفت که غرر در هر معامله
وجود داشته  یافت، سبب بطلان آن عقد است مگر اینکه دلیل خاصی بر صحت آن

  .)1417 مراغی،( باشد
  چه نوع غرري موجب بطلان معامله است؟. 2-1-4

شود، به عهده عرف است   کردن اینکه چه نوع غرري موجب بطلان معامله می مشخص
به همین خاطر . غرري باشد، در نتیجه مورد نهی شارع است عرفاًاي  و اگر معامله

 ؛1414شهید اول،( اند غرر تصریح کردهبودن  در کتب خود به عرفی ءبرخی فقها
عرف عقلاء  .)1422 نراقی، ؛22ج ،1404 جفی،؛ ن4ج ،1415 انصاري،؛ 1418 طباطبایی،

ضرر فاحشی اي  داند و فقط اگر در معامله نمی نیز هرگونه ضرري را موجب تحقق غرر
به یکی از متعاقدین از ناحیه جهل به عوضین صورت بگیرد، آن معامله را غرري 

بنابراین غرر و ضرر ناشی از جهالتی موجب بطلان عقد است که قابل تسامح . دانند  می
داند   غرر را احتمال خطري می) 1414( شهید اول ).1421 مغنیه،( عرفی و عادي نباشد

بنابراین تسامح و عدم تسامح عرفی ملاك غرر و عدم کند؛   که عرف از آن اجتناب می
  .غرر است
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  ر در بیمه عمرتحلیل غر. 3-1-4
 جواب مستشکل باید گفت که مبناي اشکالدر  ،اگر غرر را به معناي جهالت بگیریم

شما این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده است 
بنابراین  .استکه اساساً مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تأمین  درحالی

دانند در مقابل پرداختی که دارند،   نتیجه عقد براي هر یک از متعاقدین معلوم بوده و می
  .کنند  چه چیزي دریافت می

پردازد و در   را میاي  وجود ندارد زیرا وي اقساط بیمهگذار  ابهام و جهل براي بیمه
یت داشته و داراي ارزش مال گر آورد و این تأمین و تعهد بیمه  می دست تأمین به ،مقابل

عنصر جهل و  .اي، عوض مال قرار بگیرد تواند در مقابل اقساط بیمه  است که می
نیز منتفی است؛ زیرا اساساً بیمه، طبیعت  گر احتمالی که سبب غرر شود، در مورد بیمه

با تعداد فراوانی از  گر جمعی دارد نه قراردادي که جنبه فردي داشته باشد و لذا بیمه
گذاران سروکار دارد و مجموع قراردادها را بر مبناي آمار و اصول احتمالات  هبیم
سنجد و براي اینکه دچار مشکلات ناشی از پرداخت پول بیش از مقدار   می
، این دهایی که گرفته، نشود و از ضرر مصون مانده و به ورطه ورشکستگی نیفت بیمه حق

  .دهد  قرار میفنی و علمی را مبناي کار خود  ،اصول آماري
اگر مقصود از غرر، خطر و زیان باشد، پس باید گفت که غرر و خطري مبطل عقد 

کنند و چنین غرر و خطري در بیمه عمر منتفی  است که عرف و عقلاء به آن اقدام نمی
زیرا بیمه عمر، نه  ؛و در نتیجه عقد بیمه عمر از شمول عقد غرري خارج استاست 

تنها خطري نیست بلکه قراردادي است که به منظور دفع خطر پدید آمده است و جنبه 
  .تأمینی دارد

بودن معامله غرري را اجماع فقهاء بدانیم، این اجماع آنها، مدرکی  اگر دلیل باطل
شمارنیامده و چنین  امامیه دلیل مستقلی به ءاست و اجماع مدرکی از دیدگاه فقها

شایان ذکر است این اجماع فقط براي بیع غرري  .)1420 صدر،(اجماعی حجت نیست 
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قطعی و مسلمّ است اما در مورد دیگر عقود و معاملات معاوضی، اجماع بر بطلان 
  .معامله غرري، قطعی نیست

تمام بوده و به شود، نا  بودن بیمه عمر گرفته می بنابراین اشکالاتی که به غرري
شود،   عقدي عقلایی است و شامل عمومات ادله صحت عقود می صحت این عقد که

  .کند نمی خللی وارد
  بیمه عمر و تعلیق. 2-4

تعلیق که خلاف تنجیز است به این معنا است که متعاقدین عقد را بر امري معلّق و 
به این منظور که معامله در صورت وجود آن امر انعقاد و تحقق یابد و  .موکول سازند

 بحث مورد تعلیق در البته .)1362جابري،(اثر باشد  در صورت عدم آن، منتفی و بی
 شرایط از همچنین و و ایقاع عقد مورد ماهیت مقومات از علیه معلق که است شرط

لاً در عقد ضمان، ضامن قید کند مث .)1417 مراغی،( نباشد و ایقاع عقد شرعی صحت
صورت به آن تعلیق  دراین. که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامن هستم

  .شود نمی اصطلاحی گفته
گر به پرداخت سرمایه  بودن بیمه عمر به این صورت است که تعهد بیمه اشکال معلق

که همان فوت شود  میشده در عقد  اي، معلّق و موکول به وقوع اتفاق و خطر معین بیمه
داند این اتفاق در مدت قرارداد رخ  گر در هنگام عقد، نمی شده است و این بیمه بیمه
دهد یا خیر و اساساً ممکن است این اتفاق بیفتد یا نیفتد و بنابراین عقد بیمه عمر،   می

  .شود  عقدي تعلیقی می
سخن به  ،تنجیز عقدفقهاي امامیه در کتب فقهی خود به طور پراکنده از تعلیق و 

هایی مثل بیع، وقف، وکالت، نکاح و طلاق به چشم  اند و کاربرد آن در باب میان آورده
إذا علق الوکالۀ بصفۀ مثل «: نویسد  درباره وکالت معلق می) ره(شیخ طوسی . خورد  می

إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وکلتک فی البیع فإن ذلک لا یصح، لأنه : أن یقول
و البته با توجه به اینکه وکالت از عقود جایز است، لذا ) 1387 طوسی،( » دلیل علیهلا

برداشت نماییم که تنجیز در عقد بیع که از ) ره(توانیم از فحواي کلام شیخ طوسی   می
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و تعلیق آن سبب بطلان این عقد ) 1423مصطفوي، (عقود لازم است نیز شرط بوده 
تعلیق به شرط و تعلیق به وصف در عقد وکالت، هر دو محقق ثانی ضمن ذکر . شود  می

صاحب جواهر نیز  .)8ج ،1414کرکی،(داند   را باطل دانسته و این حکم را اجماعی می
با باطل دانستن تعلیق در وکالت و عقود دیگر و ادعاي اجماع بر آن، دلیل آن را این 

 خود و میان سبب و مسبب دارد که عقد به منزله سبب است نسبت به آثار  طور بیان می
   .)27،ج1404نجفی،( قرار داداي  توان فاصله نمی

امامیه چنین نتیجه گرفت که آنها یکی از  ءتوان از نص و فحواي کلام فقها می
ولی با توجه . دانند  شروط هر عقدي را منجزبودن و عدم تعلیق آن بر شرط و وصف می

اینکه همه آنها درباره تنجیز و تعلیق به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و 
پس از ) ره(شیخ انصاري . عقد، عمومیت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است

بیان اقوال فقهاء در مورد تعلیق، چنین نتیجه گرفته است که اگر اجماع نبود، اثبات 
ن تعداد شد نبودن عقد در معامله با توجه به عمومات ادله و محقق شرطیت جزم و معلق

  .)3ج ،1415 انصاري،(زیادي از عقود معلق در عرف، بسیار مشکل بود 
باشد و اجماع   له محقق است، اجماع منقول میئشایان ذکر است اجماعی که در مس 

  .)تا بی نراقی،( منقول به نظر بسیاري از فقهاء حجیت ندارد
و نقد آنها، نتیجه را این نیز پس از بیان ادله مهم بطلان عقد تعلیقی ) ره(امام خمینی 
ند که تنجیز در معاملات، مطلقاً معتبر نیست و تعلیق خواه بر امري ک  چنین بیان می

 الحصول، در حال یا آینده باشد، به درستی عقد خللی وارد الحصول یا مجهول معلوم
مانع العدمی که بعداً تحقق آن روشن شود را نیز  ایشان حتی تعلیق بر امر معلوم. کند نمی

  .)1، جتا بی خمینی،( دانند نمی صحت معامله
  تحلیل تعلیق در بیمه عمر. 1-2-4

امامیه نیست و چنانچه ادله بطلان تعلیق  ءقطعی و مورد اتفاق فقها ،بطلان عقود معلق
را تمام دانسته و آن را به سایر عقود تعمیم بدهیم، باز هم تعلیق در عقد بیمه عمر به 

توضیح اینکه در عقد بیمه عمر نه انشاء معلقّ است و نه . زدصحت آن ضرري نخواهد 
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، بلکه انشاء و منشاء منجز بوده و به محض وقوع عقد، هر دو )گر بیمهتعهد (منشاء 
نیز تحقق  گر بیمهعقد بیمه عمر، ایجاد و تعهد  ءاند؛ یعنی با انشا انشاء و اعتبار شده

فقط . اند اره ایجاد التزام تصمیم گرفتهیافته است و طرفین به طور منجز و قطعی درب
. استمعلق  )اي به پرداخت سرمایه بیمه گر بیمهشدن تعهد  عملی(بخشی از متعلق عقد 

، معلق است به وقوع اتفاق و خطر گر بیمهاز سوي اي  یعنی پرداخت سرمایه بیمه
محقق شده، متعلق عقد نیز  و لذا با فوت بیمه) شده فوت بیمه(شده در عقد  معین

  .شود  می
زند زیرا دلیلی  نمی شایان ذکر است که اگر منشاء را نیز معلق بدانیم، ضرري به عقد

بر بطلان تعلیق در منشاء وجود ندارد و تعلیق در منشاء در معاملات فراوان به چشم 
که انشاي فعلی دارند ولی آثار آنها موکول به ... خورد مانند وصیت و سبق و رمایه و  می

  .امر دیگري شده استوقوع 
بنابراین در عقد بیمه عمر فقط متعلق عقد، معلق است و دلیلی هم بر بطلان تعلیق 
در متعلق عقد وجود ندارد؛ نه اشکال عقلی دارد و نه خلاف عرف و شرع است و هیچ 

، موضوع با اعلام آن،  مثلاً در وصیت. اند قهاء نیز به صحت آن اشکال نکردهیک از ف
این . شود ولی مالکیت موصی له، منوط و معلق به فوت موصی است  راز میانشاء و اب

و لذا چنین عقد  )1417مراغی، (زند  نمی ها اساساً ضرري به تنجیز عقد گونه تعلیق
  .)1380اصفهانی، ؛1415 یزدي،( معلقی صحیح است

  بیمه عمر و قمار. 3-4
شباهتی که با قمار دارد، آن را شبهه دیگري درباره بیمه عمر مطرح است، اینکه به خاطر 

  .نوعی قمار دانسته و در نتیجه با توجه به حرمت قمار، بیمه عمر نیز حرام خواهد بود
طور که قمارباز به تصور اینکه برنده خواهد شد و بخت و شانس با او یار  همان

صور جلب نیز هر کدام به ت گر بیمهو گذار  کند، بیمه  خواهد بود، به قمار بازي اقدام می
نمایند و احتمال دارد که هر یک از طرفین   منافع خود، اقدام به قرارداد بیمه عمر می
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طور که قمار  لذا همان. ، چیزي به دست نیاورنددهند  عقد، در ازاي آن چه از دست می
  . دادن مال است، بیمه عمر نیز چنین است نوعی مخاطره و ازدست

شده فوت نماید و شخص منتفع از  داد، بیمهیعنی احتمال دارد در طول مدت قرار
با وجود گذار  حال احتمال دارد بیمه را دریافت کند و درعیناي  بیمه عمر، سرمایه بیمه

خطر فوت براي  ،نماید، در طول مدت قرارداد  خود را پرداخت میهاي    بیمه اینکه حق
اي  و در واقع اقساط بیمهرا دریافت نکند اي  شده رخ ندهد و در نتیجه سرمایه بیمه بیمه

باخته است و این اختلاف در نتیجه نیز بستگی به شانس و اقبال طرفین  گر بیمهرا به 
نیز صادق است؛ یعنی ممکن است  گر بیمههمین وجه احتمال و شانس براي . عقد دارد

فقط  گر بیمهشده رخ ندهد و درنتیجه  در طول مدت قرارداد، خطر فوت براي بیمه
دریافت کند، بدون این که ملزم به پرداخت مبلغی باشد و گذار  را از بیمهبیمه  حق

شده تحقق یابد و  حال ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت براي بیمه درعین
خود را به طور کامل نیز پرداخت هاي    بیمه حقگذار  که بیمه حالت حتی درصورتی دراین

نامه عمر  به شخص منتفع از بیمهاي  سرمایه بیمهملزم به پرداخت  گر بیمهنکرده باشد، 
را به نفع شخص منتفع از بیمه، اي  سرمایه بیمه گر بیمهو در واقع در این فرض، است 

  .باخته است
 اختلاف قمار مفهوم در فقهاء به این دلیل اهمیت دارد که قمار مفهوم از کاوش

 و برد بدون را آن دیگر برخی و دانند می باخت و برد به را آن قوام برخی اند؛ کرده
  .اند دانسته صادق نیز باخت

 باخت و برد بی را آن و است قائل وسیعی مفهوم قمار براي )ره(اردبیلی محقق
 با بازي مانند قمار ویژه وسایل با بازي از است عبارت گوید قمار  داند و می می صادق

 نیز )3، ج1413(ثانی  شهید کلام ظاهر از) 8ج ،1403مقدس اردبیلی، (شطرنج  و نرد
  .داند نمی شرط قمار در را باخت و برد که گردد می استفاده اردبیلی محقق همانند

 وجود قمار ویژه وسایل با بازي بر افزون قمار مفهوم صدق در فقهاء از دیگر برخی
 قمار حرمت بر استدلال از پس جواهر صاحب جمله از. اند کرده شرط را باخت و برد
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اصل  –ثالث  شخص از یا قمار طرفین از چه -شود می انتقال و نقل آن از که مالی و
 انصاري شیخ .)22ج ،1404 نجفی،( نماید    قمار را برد و باخت و گرو نهادن معرفی می

 بکسر هو«: فرماید  داند و در تعریف قمار می می شرط را گرو قمار مفهوم صدق در نیز
 انصاري،. (»المعروفه الآلات من بشی اللعب علی الرهن اللغه اهل بعض عن کما القاف
  .)1ج ،1415

 و المْیسرُ و الخْمَرُ إنَِّما«: فرماید    ترین آیه در حرمت قمار این آیه است که می مهم
الأْنَصْاب الْاَ ولامز سِنْ رجلِ ممطانِ عالشَّی  وهبتَنقمار شراب و ؛ همانا) 90مائده،(»فاَج 

  .بپرهیزید آن از پس است شیطان کارهاي از و پلید  قرعه، تیرهاي و ها بت و
 روایات در میسر زیرا شود می استفاده »میسر« کلمه از قمار حرمت بر آیه دلالتدر 

  . است شده تفسیر قمار به
که به بیان صاحب حدائق  موجود استهمچنین روایات فراوانی در نهی از قمار 

به حد استفاضه و به بیان صاحب جواهر حتی به حد ) 18 ، ج1405 بحرانی،(الناضره 
استدلال  بر حرمت قمار که اي ادله جمله از .)22 ، ج1404نجفی، ( رسند  تواتر می

جواهر در این  صاحب .)1333 حلی، ؛14ج ،1413شهید ثانی،( است اجماع شود،  می
 آن بر محصل و منقول اجماع بلکه نیافتم و قمار حرمت در خلافی«: ایدفرم  می رابطه
  .)22ج ،1404 نجفی،( »دارد وجود

  تحلیل قمار در بیمه عمر. 3-4- 1
آنچه درباره مقایسه بیمه عمر و قمار بیان شد، استدلال صحیحی براي باطل کردن عقد 

در عقد  گر بیمهو گذار  طور نیست که عمل هر یک از بیمه یعنی این. نیست بیمه عمر
 .بیمه عمر مخاطره آمیز باشد و سود و زیان هر یک متوقف بر شانس و اقبال آنها باشد

در برابر خطر فوت  گر بیمهخود، از هاي    یمهب گذار در مقابل پرداخت حق زیرا بیمه
 گذار نماید و در واقع آنچه در اصل بیمه عمر براي بیمه  ناگهانی، تأمین دریافت می

  .گیرد  می گر بیمهدهد، همان تأمینی است که از   ارزش دارد که در برابر آن پول می
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با  گر بیمهنیز منتفی است؛ زیرا  گر بیمهمخاطره و احتمال برد و باخت در ناحیه 
گذاران، در ازاي  بندد و از مجموع بیمه  تعداد فراوانی از متقاضیان بیمه عمر قرارداد می

در گذاران  بیمهکند و تعداد اندکی از   دهد، پول دریافت می  آنها میخدمت تأمینی که به 
مبتنی بر محاسبه اي  بیمههاي    گیرند و چون کار شرکت  معرض خطر فوت قرار می

 بیمه را تهدیدهاي    فنی و مدیریتی است، خطر قابل توجهی شرکتهاي    آماري و شیوه
قیناً بیش از آنچه معمولاً در معاملات کند و اگر خطري هم متوجه آنها باشد، ی نمی

  .دهد، نیست  تجاري رخ می
 کند، چیزي دریافت  اي که فرد قمارباز پرداخت می در قمار، در مقابل پول و سرمایه

شود و لذا  نمی کند؛ یعنی مبادله یک طرفه است و در مقابل اخذ مال، چیزي مبادله نمی
در بیمه عمر، معامله دو طرفه بوده و  ولی. مصداق روشنی از أکل مال به باطل است
دارند و لذا أکل   نمایند، چیزي نیز دریافت می  متعاقدین در مقابل پولی که پرداخت می

در برابر خطر دریافت گذار  ، زیرا آن تأمین و آرامش خاطري که بیمه مال به باطل نیست
  .گیرد  میبیمه قرار  کند داراي ارزش و مالیت بوده و در مقابل آن حق  می

بندي در آن بسیار قوت  مر وجود دارد که شبهه قمار و شرطفقط یک نوع از بیمه ع
شده،  و مستفید از بیمه یک نفر بوده ولی فرد بیمهگذار  دارد و آن در جایی است که بیمه

وجود ندارد، گذار  دانند که ماهیت بیمه براي بیمه  علت را این می. شخص ثالثی باشد
شده  بیمه، تأمین به معناي رفع نگرانی است و این ماهیت، براي خود بیمهزیرا ماهیت 

وجود ندارد و این عمل براي او فقط گذار  اش وجود دارد ولی براي بیمه یا ورثه
در پاسخ به این اشکال نیز باید بیان کرد که ممکن  .)1364مطهري،( بندي است شرط

شخص ثالث نداشته باشد، ولی با توجه  کردن انگیزه درستی از بیمهگذار  است که بیمه
 ،بندي، از نظر انگیزه و از نظر اقتصادي هایی که بین بیمه عمر و قمار و شرط به تفاوت

بندي  یمه عمر را مصداقی از قمار و شرطتوان ب نمی اجتماعی و اخلاقی وجود دارد،
  .دانست
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ر وجود دارد و این بنابراین با توجه به وجوه تمایز ماهوي که بین بیمه عمر و قما
توان  نمی آورد، اقامه نشده است، لذا حساب که آن را جزء قمار بهاي  کننده که دلیل قانع

  .عقد بیمه عمر را با تمسک به قمار بودن آن، باطل دانست
  بودن قراردادها بیمه عمر و شخصی. 4-4

ق بگیرد که در عقود معاوضی، بناي عقلاء بر این است که عوض در معامله به فردي تعل
معوض از او گرفته شده و معوض نیز به فردي متعلق شود که عوض از او گرفته شده 

متوجه طرفین قرارداد است که باید به مقتضاي عقد عمل » أوفوا بالعقود«و خطاب 
نیز به همین مطلب اشاره کرده و دلیل آن را این طور بیان ) 1373(نائینی . نمایند

ل متعاقدین است و شخص ثالث طرف هیچ کدام یک از دارد که عقد، اثر فع  می
  .باشد نمی متعاقدین

گویند و اثر مترتب بر این   می» شخصی بودن قراردادها«این اثر عقد و تعهد را اصل 
. اثر و لغوبودن تعهد به نفع شخص ثالث است اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی

شود این است که برخی از اقسام بیمه   ایرادي که در این موضوع به بیمه عمر وارد می
گذار،  هایی که بیمه بودن قراردادها منافات دارد؛ یعنی حالت عمر با اصل شخصی
،  ها را به نفع شخص ثالث تعهد کرده است و در این فرضاي  پرداخت سرمایه بیمه

است که طرفین عقد  گر بیمهو گذار  کند، غیر از بیمه  فردي که از مزایاي بیمه استفاده می
  . دهند  بیمه عمر را تشکیل می

  تعهد به نفع ثالث در فقه. 1-4-4
آن را در مباحث مختلفی  ،مصادیق تعهد به نفع ثالث در فقه امامیه سابقه داشته و فقهاء

  . اند ذکر کرده و به صحت برخی از آنها فتوا داده
. استث در آن مطرح یکی از مواردي است که تعهد به نفع ثال» شرط ضمن عقد«

صلح و وصیت به  ،طورکه در عقد هبه تواند مادي باشد؛ همان  شرط ضمن عقد می
. الیه، ممکن است شرط شود که مبلغی را به شخص ثالث به صورت نفقه بپردازند منتقل

تواند معنوي باشد؛ همان طور که متعاقدین در بیع، شرط   همچنین شرط ضمن عقد می
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ذکر خیار شرط، به عنوان یکی از پس ) 1410(حلی . نمایند  می خیار براي شخص ثالث
 اءفقه .داند  از خیارات جایز در عقد بیع، خیار شرط را براي شخص ثالث نیز صحیح می

 اند دیگر امامیه نیز به صحت این نوع خیار شرط براي شخص ثالث فتوا داده
   .)23ج ،1404 نجفی،؛ 3ج ،1417 اول، شهید؛ 4ج ،1414کرکی،(

با توجه به . نیز یکی دیگر از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث است» شرط نتیجه«
توانیم بگوییم که شرط نتیجه یا شرط غایت،   در مکاسب، می) 1411(کلام انصاري 

عبارت است از اینکه در ضمن یک عقدي، آثار حقوقی عقد دیگر به نفع دیگري تعهد 
قد بیع، تعهد نماید که به موجب این عقد، فلان مثلاً یکی از متعاقدین در ضمن ع. گردد

  . زمین نیز به شخص ثالثی هبه شود
البته شایان ذکر است که صحت این گونه شروط و کارایی آن نسبت به آثار 

لذا چنانچه . ، در صورتی است که آن نتیجه در شرع، سبب خاصی نداشته باشد حقوقی
 ه باشد، صحیح و مؤثر خواهد بودشرط نتیجه، نیاز به تحقق اسباب خاصی نداشت

  .)1419 بجنوردي،(
شرط فعل به این . شود  نیز تعهد به نفع شخص ثالث محقق می» شرط فعل«از طریق 

اقدام یا عدم اقدام به فعلی، بر یکی از متعاقدین یا  ،در ضمن یک عقدکه   معناست
مستقل داشته که انجام آن امر نیز نیاز به عقدي  صورتی شخص ثالثی شرط شود؛ به

اصل تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط فعل نیز مورد پذیرش فقهاء و . باشد
صاحب العروه الوثقی درباره صحت . است» المؤمنون عند شروطهم«مشمول قاعده 

 در شرط«: فرماید  شروط ضمن عقد لازم، به صورت شرط فعل و شرط نتیجه، می
 آن تحقق در کافی عقد، که باشد شرطی چه مطلقا، است الوفاء لازم لازم، عقد ضمن
 ،یزدي(» است جایز عقد ضمن در شرط به وفاء لزوم اقوي بلکه .آن غیر چه است
1415(.  
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  تحلیل تعهد به نفع ثالث در بیمه عمر. 2-4-4
همه اقسام بیمه عمر با مشکل تعهد به نفع ثالث مواجه نیست و فقط برخی از انواع 

برخی تعهدي را که در . شود  به نفع شخص ثالث تعهد میبیمه عمر است که در آن 
اند  گیرد را این طور توجیه کرده  برخی از اقسام بیمه عمر به نفع شخص ثالث تحقق می

که تعهد به نفع شخص ثالث، نوعی ایقاع است؛ یعنی با وجود اینکه آنچه بین متعاقدین 
 ءالث به طور یک طرفه، انشایابد، یک عقد است ولی متعهد، به نفع شخص ث  تحقق می
بر طبق این نظر، اصل . و نیازي هم به قبول ثالث ندارد) 1371عرفانی،(کند  ایقاع می
بودن قراردادها با تعهد به نفع شخص ثالث در بیمه عمر، تخصیص نخورده  شخصی

  .زیرا این نظر، این نوع تعهد را تخصصاً از آن اصل کلی و حاکم خارج نمود ؛است
اه براي تصحیح تعهد به نفع ثالثی که در برخی از انواع بیمه عمر وجود بهترین ر

دارد، این است که این تعهد به نفع ثالث در قالب شرطی صحیح در ضمن عقد بیمه 
عمر انشاء شود و در نتیجه مادامی که عقد بر قوت خود باقی است، تحقق شرط نیز 

  .خواهد بود گر بیمهوظیفه 
موارد زیادي در فقه وجود دارد که تعهد به نفع شخص ثالث با درنظرگرفتن اینکه 

را ذکر کرده و حکم به صحت آن داده است و با توجه به اینکه اصل شخصی بودن 
قراردادها به صورت مطلق و عام توسط نصوص شرعی و حقوقی ثابت نشده است و 

یه عمومات و موازین عقلی و عرفی چنین اقتضایی ندارد، لذا عقد بیمه عمر نیز در سا
  .رسد  نظرمی اطلاقات ادله عقود، صحیح به

  بیمه عمر و ضمان مالم یجب. 5-4
ضمان مالم «، اینکه عقد بیمه عمر استیکی از اشکالاتی که درباره بیمه عمر مطرح 

معناي آن، ضامن و متعهدشدن به . باشد» التزام مالا یلزم«یا به عبارت دیگر » یجب
  .نیافته استچیزي است که هنوز تحقق 

،  اگر بیمه عمر را نوعی از ضمان بدانیم، هیچ یک از اسباب ضمان قهري مثل اتلاف
کند و همچنین براي اینکه ضمان  نمی تسبیب و مانند آن در مورد بیمه عمر صدق،  ید
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زیرا شرط صحت ضمان عقدي،  ؛رو است عقدي بر آن صدق نماید نیز با مشکل روبه
که در بیمه ) 1414 شهید اول،؛ 1387 طوسی،(نه است ثبوت دین فی ذمه مضمون ع

پس بیمه عمر مصداق ضمان مالم یجب است چون در حین . یاید میعمر تحقق ن
ضمان و عقد بیمه عمر، سبب ضمان که وقوع خطر فوت باشد، هنوز محقق نشده 

یعنی کند که هنوز اتفاق نیفتاده و این   خطري را ضمانت می گر بیمهدر بیمه عمر، . است
  .ضمانت چیزي که قبلاً ثابت نشده و التزام مالا یلزم است

به، یکی دیگر از شرایط صحت ضمان  علاوه بر مالیت داشتن مضمون) 1413(حلی 
  .داند  عنه می به در ذمه مضمون بودن حق مضمون را ثابت

در  .)1417 حلبی،(دلیل دیگر فقهاء امامیه بر بطلان ضمان مالم یجب اجماع است 
اینکه  باوجودتوان مواردي از ضمان را برشمرد که   ادله بطلان ضمان مالم یجب، می نقد

  .اند حکم به صحت آنها داده ءبرخی از فقها،  سبب دین در آن فعلیت نیافته است
ضمان عهده یا ضمان درك یکی از مواردي است که با وجود ضمان مالم یجب 

از ضمان عهده در تعبیرات فقهاء، ضمان  منظور. دانند  بودن، فقهاء آن را صحیح می
  :که بر دو قسم است استعهده ثمن یا ضمان ثمن 

که مبیع مستحق للغیر  ضمان ثمن براي مشتري از طرف بایع؛ یعنی درصورتی -
 .باشد) ملک غیر(
که ثمن مستحق للغیر یا  ضمان ثمن براي بایع از طرف مشتري؛ یعنی درصورتی -

 عهده وي باشد و بایع بتواند به وي مراجعه نمایدمعیوب درآید، غرامت به 
  .)21ج ،1405 بحرانی،(

؛ 21ج ،1405 بحرانی،( دانند  فقهاء امامیه اجماع را دلیل صحت این ضمان می
همچنین برخی فقهاء امامیه ضمان مال الجعاله و مال  .)9ج ،1403 مقدس اردبیلی،

 .)26ج ،1404 نجفی،( اند دانستهالسبق و الرمایه قبل از انجام عمل را نیز صحیح 
ی است که حکم به صحت این نوع ضمان قبل از ئصاحب العروه الوثقی از جمله فقها
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دهد و عقیده دارد فراهم بودن مقتضی ضمان، در صحت ضمان کفایت   انجام عمل می
  .)1409 یزدي،( کند و دیگر نیازي به ثبوت فعلی ضمان نداریم  می

نوعی از ضمان مالم یجب است؛ زیرا در این نوع ضمان، ضمان اعیان مضمونه نیز 
اگر عین تلف شود، ضامن باید مثل یا قیمت آن را به مضمون له برگرداند و این در 

برخی از فقهاء امامیه به . حالی است که هنگام عقد ضمان، هنوز عین تلف نشده است
 حلیّ،(تحریر )تا بی ،حلیّ( علامه در تذکره اند؛ صحت ضمان اعیان مضمونه فتوا داده

نیز  کتاب المبسوطاین قول از . ترجیح جواز داده است )1410حلیّ،( و ارشاد )1315
نیز میل ) 9، ج 1403(و مقدس اردبیلی ) 1408(حلی،  .)1387 طوسی،( منقول است

  .اند به جواز کرده
هیچ درباره دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب نیز باید گفت که این اجماع به 

صاحب العروه الوثقی،  .)1380آصفی،( وجه ثابت نشده است و در حد یک نقل است
و میرزاي قمی ) 1409 یزدي،( اند اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب را درست ندانسته

، اجماع بر  نیز ضمن بیان مواردي از حکم فقهاء مبنی بر قبول ضمان قبل از تحقق سبب
  .)3، ج1413 گیلانی،( .نماید    رد میطور مطلق را  ضمان مالم یجب به

  تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر. 1-5-4
شایان ذکر است که در صورتی بیمه  ،ادله بطلان ضمان مالم یجب تمام نیستهرچند 

نشأ به تلف عین، تعهد فعلی نموده و منسبت  گر بیمهاز قبیل ضمان مالم یجب است که 
ه قبول تعهد بعدي کند و منشأ موکول به تلف عین در ک ، اما درصورتی در آن فعلی باشد

در انشاي عقد بیمه عمر تعهد نکند که به  گر بیمهیعنی () 1397 روحانی،(آینده باشد
کند بلکه تعهد خود مبنی بر   پرداخت میگذار  را به بیمهاي  ، سرمایه بیمه مجرد عقد

 ) در بیمه نمایدشده  را موکول به وقوع خطر مشخصاي  پرداخت سرمایه بیمه
اگر چه نوعی  .صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست دراین

  . تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد
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ضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالی ندارد  دیگر اگر مقصود عبارت به
لذا بیمه عمر از مصادیق ضمان . تعهد بعدي کرده است ءصورت انشا زیرا شخص دراین

  .مالم یجب و التزام مالا یلزم نخواهد بود
  بیمه عمر و ربا. 6-4

ربا یکی از محرمات فقه اسلامی است که همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند 
ه آیات فقهاء براي حرمت ربا ب .)23ج ،1404نجفی،(آید   شمارمی و از ضروریات دین به

صاحب الحدائق نیز پس از نقل برخی از روایات باب . اند و روایات فراوانی استناد کرده
 .)19ج ،1405 بحرانی،( گوید هیچ اختلافی در حرمت ربا بین فقهاء وجود ندارد  ربا، می
گر در هنگام وقوع شرط  بیمهشود که     له ربا در بیمه عمر از اینجا ناشی میئمس
یا پایان مدت قرارداد، ملزم به پرداخت سرمایه ) فوت یا حیات(عقد شده در  معین
اي  و این سرمایه بیمه استیا ورثه وي یا شخص مستفید از بیمه گذار  به بیمهاي  بیمه

در اقساط جداگانه یا به صورت گذار  هایی است که بیمه بیمه بیش از مقدار مجموع حق
  .پرداخت نموده است گر بیمهیکجا به 
مبلغ (اي  ل ربوي بودن معامله در همین شرط مقدار اضافی در سرمایه بیمهاشکا

را با گذار  بیمههاي    بیمه در موعد مقرر، حق گر بیمهدهد؛ یعنی چون   رخ می) اي بیمه
پردازد، این مبلغ اضافی، ربا   حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفید از بیمه می

ین ممکن است پس از پرداخت چند قسط از همچن. است و شرعاً درست نیست
ملزم به  گر بیمهحالت  شده، تحقق یابد و دراین گذار، خطر معین ها توسط بیمه بیمه حق

قطعاً خیلی اي  که این سرمایه بیمه درحالی است،به مستفید بیمه اي  پرداخت سرمایه بیمه
نیز حق مطالبه باقی  گر بیمهداده است و گذار  هایی است که بیمه بیمه بیش از مقدار حق

  .پس این مبلغ اضافی نیز حکم ربا را خواهد داشت. بیمه را ندارد اقساط حق
با بیان این شبهه در مورد بیمه عمر، ماهیت اصلی و اساس این نوع ) 1364(مطهري 

، دو نوع ربا  ا توجه به بیان فقهاءب .داند  بیمه را ربا دانسته و بیمه را یک امر فرعی می
یکی رباي معاملی که در شرط زیاده حقیقی یا حکمی در مکیل و موزون  :دارد وجود
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مطرح است و دیگري رباي قرضی که مربوط به شرط زیاده حقیقی یا حکمی در مال 
شود، قسم دوم، یعنی رباي قرضی   آنچه به بحث بیمه عمر مربوط می. استمقروض 

مقدس ؛ 20ج ،1405 بحرانی،(د است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارن
 و حتی صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمین را بر آن داده است) 9ج ،1403 اردبیلی،

  ).25ج ،1404 نجفی،(
  تحلیل ربا در بیمه عمر. 1-6-4

دانند، این است که بیمه را نوعی قرض   ربوي میاي  مبناي کسانی که بیمه عمر را معامله
قرض  گر بیمهخود را به هاي    بیمه حقگذار  صورت که بیمه این اند؛ به تصور نموده

نیز پس از پایان قرارداد، این مبلغ را به همراه سود اضافی، به  گر بیمهدهد و   می
  .)1415 حلی،(گرداند و این چیزي جز معامله ربوي حرام نخواهد بود   باز میگذار  بیمه

خود هاي    بیمه ذار، حقگ زیرا بیمه ؛شبهه ربوي بودن در عقد بیمه عمر مصداقی ندارد
کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق یابد  نمی پرداخت گر بیمهرا به عنوان قرض و ودیعه به 

گیرد   بلکه بیمه عمر، عقدي مستقل و صحیح است که بر اساس تراضی طرفین شکل می
  .الاجرا است گذارند، صحیح و لازم  و شروطی که ضمن آن می

نتیجه به  و دراي  نبودن اقساط بیمه در تحریر الوسیله به قرض) هر( امام خمینی
بیمه را دهند و   شود، فتوا می  پرداخت می گر بیمهصحت مبلغ اضافی که از طرف 

دانند که این زیاده در ضمن آن شرط شده است و شرطی جایز و  اي مستقل می معامله
  .)2ج بی تا، خمینی،(العمل است  لازم

  گیري نتیجه. 7
یک رویکرد در تصحیح عقد بیمه عمر این است که این عقد را به عنوان یک عقد 

، با عمومات ادله صحت عقود سنجیده و میزان  مستقل و در عرض دیگر عقود معاوضی
، ادله  شده انجامهاي    با توجه به بررسی. سازگاري آن را با این ادله مشخص نماییم

عقدي است که ،  عمر مهیباساس  و براین تر بوده بودن عقود کامل توقیفی عدم
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در عرف جامعه ارتباطى با عناوین  و را داردخاص خود هاي    خصوصیات و ویژگی
  . ددیگر فقهى ندار

،  گردد  ل حاکمیت اراده طرفین منعقد میابیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمبنابراین 
اى بین خود منعقد کرده و ملتزم به  گذار با شرایط ویژه و بیمهر گ که بیمه استعقدي مستقل 

آن ، دلیل بر بطلان  باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهی مراعات آن مى
مبنا عقد بیمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا  برهمین. نیست

  . بی فقهی قرار بگیردصحت بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل مورد ارزیا
هایی که در بیمه عمر مطرح  هایی که در این پژوهش بر شبهه با توجه به بررسی

رسیم که ادله هیچ کدام از این اشکالات تمام نبوده   ، به این نتیجه می ، انجام گرفت است
، به صحت این عقد که عقدي عقلایی بوده و شامل  توان با تکیه بر این اشکالات نمی و

  .، خللی وارد کرد استومات و اطلاقات ادله صحت عقود عم
بنابراین عقد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل و صحیح مورد پذیرش بوده و هیچ 

  .موانع صحت عقود در آن راه ندارد یک از
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